
در تازه‌ترین جلسه »سینما 
نوســـتالژیا« که 16 بهمن 
برگزار می‌شود در ادامه‌ نگاه 
سینمایی به کافکا به نمایش 
فیلم »کافکا« می‌پردازیم که 
کارگردانـــی آن را اســـتیون 
ســـودربرگ به عهده داشته 
اســـت؛ شـــخصیت اصلی این فیلـــم فرانتس کافکا 
نویسنده شهیر قرن بیستم است که جرومی آیرینس 
نقـــش آن را دراین فیلم ایفا کرده اســـت. این فیلم به 
نوعی لایه‌های مختلفی از زندگی فردی و ادبی کافکا 

را در طول ســـال‌های حیات 
به تصویر کشـــیده اســـت. 
ســـودربرگ حین ســـاخت 
فیلـــم تـــاش کـــرده برای 
ارتقای جذابیت‌های بصری 
و تصویـــری از تکنیک‌های 
ویژه‌ای استفاده کند، چندان 
کـــه برخی ســـکانس‌های 
فیلم به شکل رنگی و برخی 
دیگر به شکل سیاه و سفید 
فیلمبرداری شده است. در 

این فیلم از دو اثر »مســـخ« و »قصر« کافکا بهره زیادی 
گرفته شده است، فیلم ایده‌ تاثیر و ردپای پررنگ کافکا 
بر سینمای مدرن را با تصویر به ذهن متبادر می‌کند، 
کما اینکه در آثار اغلب کارگردانان مدرن و پست‌مدرن 
رنگ و بویی از آثار کافکا مشـــهود است. شاید یکی از 
مولفه‌هایی که باعث شده جذابیت فیلم دوچندان شود 

خود فیلمساز باشد، سودربرگ به‌طور کلی سینماگری 
آوانگارد است و چندان که اشاره کردم تلاش می‌کند 
حین ساخت فیلم از تکنیک‌های ویژه و مضامین خاصی 
بهره بگیرد. در کارنامه سینمایی سودربرگ فیلم‌های 
دیگری چون »جنســـیت، ‌دروغ‌هـــا و نوار ویدئویی«، 
»ترافیک«، »قاچاق«، »دوازده یار اوشن« و... ‌نیز ثبت 
شده است، فیلم‌هایی که هریک به فراخور المان‌ها و 
عناصری که دارا هستند توانسته‌اند بار موفقیت‌آمیزی 
برای فیلمســـاز به همراه داشته باشند. اگرچه کافکا 
ازجمله نویســـندگانی در تاریخ ادبیات معاصر جهان 
اســـت که آثارش از لایه‌های مختلف تشکیل شده و 
پیچیدگی‌های خاص خودش 
را دارد ولی به نظر می‌رسد فیلم 
»کافـــکا« می‌تواند در برقراری 
ارتباط با مخاطب موفق باشد. 
عنصر ویژه‌ آثار داستانی کافکا، 
مواجهه‌ مخاطب بـــا اتفاقی 
عجیب در ابتدای داســـتان و 
برخورد شخصیت با آن اتفاق در 
زندگی روزمره‌اش است؛ وجود 
همین اتفاق اســـت که ضربه 
اولیه را بـــه مخاطب می‌زند و 
بعد به موازات این اتفاق، داســـتان پیش می‌رود، در 
فیلم »کافکا« با تاکید بر شخصیت جوزف کایی، نحوه‌ 
شـــکل‌گیری این مولفه خاص نویسنده‌ اهل پراگ به 
پرده‌ سینما آورده‌ شده است که در همان برخورد اول 
مخاطب را به خود جلب می‌کند و او را تا پایان فیلم در 

فضاهای کافکایی همراه می‌سازد.
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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های فرهنگ و هنر

مهدی جلالی، مدیرهنری گروه موسیقی »یارآوا«

یک کنسرت، یک پژوهش

قرار اســـت روز بیســـت و دوم بهمن یکی دیگر از برنامه‌های کنسرت 
پژوهشـــی »آی‌سی« در آموزشگاه موسیقی »سروش« برگزار شود. این 
کنسرت درواقع ششمین برنامه‌ای است که اجرا می‌شود. »آی‌سی« به 
معنی کنسرت غیر‌رسمی و مخفف‌‌ )informal concert( است. ما این 
اســـم را انتخاب کردیم؛ چون تمایل داشتیم مخاطبان آزادانه و بدون 
خرید بلیت به تماشای این برنامه بنشینند. هر کدام  از کنسرت‌هایی 
که در طول ســـال‌های اخیر از سوی گروه »یارآوا« در این ارتباط برگزار 
شده در یک قالب بوده است؛ ولی این کنسرت برای تنبور سولو نوشته 
شـــده و یک نوازنده و یک آهنگســـاز دارد. درواقع نوازنده این دوره از 
کنسرت پژوهشی من هستم و علی گرجی نیز آهنگسازی این قطعه را 
به عهده داشته است. اساسا هدف ما از برگزاری کنسرت‌های پژوهشی 
از این دســـت شناساندن زوایای پیدا و پنهان موسیقی نو و مدرن در 
ایران بوده و تجربه به ما نشـــان داده است کنسرت‌هایی که طی این 
سال‌ها در مکان‌های مختلفی چون آموزشگاه‌ها و برخی سالن‌های 
موسیقی برگزار کرده‌ایم توانسته برآیند و عملکردهای موفقیت‌آمیزی 
در این مسیر به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه اینکه مخاطبان اغلب این 
کنسرت‌ها، دانشجویان و هنرجویان رشته موسیقی هستند. به ‌بیان 
ساده‌تر این کنسرت‌ها مخاطبان خاص دارند و شاید فقط برای آن گروه 
از افراد جذابیت داشته باشد که به شکل تخصصی و حرفه‌ای موسیقی 
را دنبال می‌کنند. خاصه اینکه بعد از برگزاری هر کنســـرت، جلسات 
پرسش و پاسخ بین اعضای گروه موسیقی و مدعوان صورت می‌گیرد 
که بی‌تردید این پرسش و پاسخ‌ها به تبادل اطلاعات بیشتر در زمینه 

موسیقی می‌انجامد.

آخر هفته با اهالی فرهنگ و هنر

 دلخوشی‌های 
لذت‌بخش

هرچـــه به پایان ســـال نزدیک‌تر می‌شـــویم اشـــتیاق بـــرای به انجام رســـاندن طـــرح و برنامه‌های 
نیمه‌کاره هم شـــدت می‌گیرد، احتمالا نویســـندگان و مترجمانی که مدت‌هاســـت کتاب‌هایشـــان 
را برای دریافت مجوز به وزارت ارشـــاد ســـپرده‌اند، این روزها بیشـــتر از همیشـــه گوش خوابانده‌اند 
و در انتظـــار رســـیدن خبری هســـتند. درباره تئاتر و ســـینما اما اوضاع کمی فـــرق می‌کند، فضای 
هنری این روزها در گیرودار برگزاری جشنواره‌هاســـت و وقت آن رســـیده که اهالی ســـینما و تئاتر 
آنچه در طول ســـال کاشـــته‌اند را در جشـــنواره برداشـــت کنند، هرچند آن دســـته از اهالی هنر که 
دوســـت همیشـــگی مطبوعـــات بوده‌اند در ایام جشـــنواره هم مـــا را از پیشـــنهادات خود محروم 

نکرده‌انـــد، ماننـــد پیشـــنهادات این‌بار که از دیـــدگاه و نثر و قلم متفاوت هرکدام از آنها ارائه شـــده اســـت.

 کنسرت

 گفت وگوی خبری

 با جمشید حقیقت‌شناس
مدیر هنری جشنواره تجسمی فجر:

در ابتدای راه هستیم 
جشنواره تجسمی فجر دولتی نیست 

 آیین افتتاحیه نهمین جشـــنواره بین‌المللی 
هنرهای تجسمی فجر از روز سوم بهمن در موزه 
هنرهای معاصر تهران برگزار شده است. دبیری این دوره از جشنواره را 
مجتبی آقایی به عهده داشته است. در مجموع 103 اثر در شاخه‌های 
مختلف هنرهای تجســـمی مانند نقاشی، ســـفال و سرامیک، عکس، 
کاریکاتور و خوشنویسی و گرافیک  به معرض نمایش درآمده است. به بهانه 
برپایی این جشنواره با جمشید حقیقت‌شناس، مدیر هنری جشنواره به 

گفت‌وگو نشسته‌ایم.                           

جشنواره تجســـمی فجر تا امروز 
هشـــت دوره را پشت سرگذاشته 
و ایـــن روزها نهمیـــن دوره را طی 
می‌کند. خود شـــما به‌عنوان دبیر 
هنری جشنواره مهم‌ترین دستاورد 
جشنواره امسال را در چه نکته‌ای 

می‌دانید؟
بی‌تردید دست‌اندرکاران برگزاری 
جشنواره تجسمی فجر در هر دوره 
برای بهتر برگزار شدن این رویداد 
هنری ســـالانه تلاش کرده‌اند و جشـــنواره از زمان شـــروع تا امروز به 
جهش‌های مطلوبی دست یافته ولی واقعیت این است که به کار بردن 
واژه دستاورد برای جشنواره‌ای که تازه 9  دوره را پشت سر گذاشته کمی 
زود اســـت. باید بپذیریم جشنواره تجسمی فجر فعلا در مرحله رشد و 
شـــناخت امکانات است و مانند نهال جوانی می‌ماند که تا رسیدن به 
مرحله درختی پربار شـــدن زمان لازم دارد. در عین‌ حال جشنواره‌ای 
است که به دلیل داشتن مولفه‌های بسیار از پتانسیل و توانمندی زیادی 
برخوردار است تا به این مرحله برسد و ثمرات سازنده‌ای در پی داشته 
باشد، ولی همان‌طور که اشاره کردم هنوز زمان زیادی لازم است تا آنچه 
نسبت به این جشنواره مد نظر داریم محقق شود و به تمامیت برسد.                  

یکی از انتقاداتی که در ســـال‌های اخیر نســـبت به جشنواره تجسمی 
فجر صورت گرفته این اســـت که برخی به این مساله اشاره می‌کنند که 
این جشنواره به جای آنکه از حضور بزرگان عرصه تجسمی بهره بگیرد، 
شکل و شمایلی دانشـــجویی یافته و اساسا جشنواره‌ای دولتی است. 

نظر شما چیست؟                                                              
اتفاقا دل‌مان می‌خواهد که جشنواره تجسمی فجر دولتی شود؛ هرچند 
این جشنواره دولتی نیست و طبعا از امکاناتی که باید هم برخوردار نشده 
است. در حالی ‌که اگر جشنواره تجسمی فجر به قول شما دولتی شود 
می‌تواند در ابعاد وسیع از امکانات و سیاستگذاری مدون دولت هم بهره 
گرفته و در ابعادی به‌مراتب بهتر از این برگزار شود، ولی اینکه جشنواره 
تجسمی فجر دانشجویی شده است را قبول ندارم.                                     

یعنی همین که جشنواره تجسمی فجر از معدود رویدادهای هنری است 
که برخلاف بی‌ینال‌های تجسمی هر سال به شکل منظم برگزار می‌شود 
دلیل بر این نمی‌شـــود که از حمایت مستقیم سیاستگذاران فرهنگی 
برخورداراســـت؟ در حالی ‌که دیگر بی‌ینال‌های تجسمی در شاخه‌های 

مختلف چندین سال است که مجالی برای برگزار شدن نیافته‌اند؟
ببینید مساله این است که جشنواره تجسمی فجر یکی از جشنواره‌هایی 
است که اگرچه نوپا و جوان است، ولی توانسته در این سال‌ها به خوبی 
عرصه‌ای برای بروز و ظهور هنرمندانی از شاخه‌های مختلف تجسمی 
باشد. این جشنواره جوان است و احتیاج به زمان دارد، ولی برآیندهای 
مثبتی هم در پی داشته است. ضمن اینکه این جشنواره با نواقصی هم 
مواجه است. به‌عنوان مثال هنوز تبدیل به جشنی ملی نشده است یا 
هنوز مردم به عنوان مصرف‌کنندگان واقعی تولیدات این جشـــنواره 
شناخته نشده‌اند. اینها اشکالاتی است که به جشنواره تجسمی فجر 
وارد است و به‌طور قطع این زمان لازم داریم تا این نواقص مرتفع شود.                            

پیشنهاد هفته
آزاده صالحی

خبرنگار

   جمشید حقیقت‌شناس

 پوستر کنسرت »یارآوا«

میترا صالحی

درباره نمایش »دستت را به من بده«

 یک تئاتر با درون‌مایه 
ادبیات معاصر

به بهانه پخش فیلم »استرداد« از شبکه افق 

روایت تاریخی در بستر سینما 

به تازگی نمایش »دســـتت را به من بده« به نویسندگی 
و کارگردانی آریان رضایی روی صحنه رفته اســـت. این 
نمایش که در تماشاخانه »مشایخی« روی صحنه رفته 
است از دو اثر »رکسانا« و »عشق عمومی« نوشته احمد 
شاملو وام گرفته شده است. درواقع نمایش »دستت را 
به من بده« از معدود نمایش‌هایی است که در عین دارا 
بودن ساختار دراماتیک، لحن و شکلی شاعرانه به خود 
گرفته است. به‌ بیان ساده‌تر، زیربنا و اساس این نمایش 
بر پایه ادبیات معاصر قرار گرفته است. رضایی از معدود 
کارگردانان تئاتر است که تلاش کرده حین اجرای یک 
نمایـــش، زوایایی از آثار ادبیات معاصر ایران به‌ویژه، در 
حوزه شـــعر را هم در معرض دید مخاطبان قرار بدهد. 
می‌توان گفت اگرچه نمایش »دستت را به من بده« دارای 
یک بازیگر است که خود آریان رضایی ایفاگر آن است ولی 
شخصیت اصلی نمایش در خلال مونولوگ‌هایی که ارائه 
می‌کند به روایت قصه‌هایی می‌پردازد که شاید هر کدام 

از  تماشاچیانی که به تماشای این تئاتر نشسته‌اند، در 
زندگی شخصی خود چنین تجربیاتی داشته باشند. 
این نمایش از 14 بهمن ساعت هفت شب روی صحنه 
رفته و اجرای آن تا ششـــم اســـفند هم در تماشاخانه 

»مشایخی« ادامه خواهد داشت.

تلویزیون فردا شب میزبان یک فیلم سینمایی می‌شود. 
این فیلم »اســـترداد« نام دارد و کارگردانی آن را علی 

غفاری برعهده دارد و محسن 
علی‌اکبری هـــم تهیه‌کننده 
آن اســـت. قرار است این فیلم 
ســـاعت هشـــت و نیم شب از 
شبکه افق پخش شود. حمید 
فرخ‌نـــژاد، فرهـــاد قائمیان، 
الیسا کاچر، صالح میرزاآقایی، 
سیاوش چراغی‌پور، الکساندر 
ناوانـــف، علیرام نورایی، بهنام 
تشکر، شـــیرین یزدان‌بخش 
و.. هـــم در این فیلم به ایفای 

نقش پرداخته‌اند. تمام وقایع این فیلم در بســـتری 
تاریخی می‌گـــذرد. می‌توان گفت فیلم به طور کلی 
حول محور جنـــگ جهانی دوم و نحوه ورود متفقین 
به ایران می‌گردد. یکی از مولفه‌هایی که بر جذابیت 
فیلم می‌افزاید این اســـت که بخش‌هایی از فیلم به 

پرداخت غرامت به ایران از ســـوی شوروی اختصاص 
یافته است. به بیان ســـاده‌تر، »استرداد« فیلمی دو 
وجهی است؛ یعنی مخاطب در 
عین آنکه می‌تواند با تماشای 
چنین فیلمی بـــا ماجراهایی 
داستان‌گونه ارتباط برقرار کند و 
در تودرتوی اتفاقات با قهرمانان 
فیلم همراه شود درعین حال 
می‌تواند با برش‌هایی از تاریخ 
معاصر ایران خاصه دورانی که 
به شروع جنگ جهانی دوم و 
ورود متفقیـــن به ایران مربوط 
می‌شود، بیشتر آشنا شود. در 
»اســـترداد« ماجرا از این قرار اســـت که یک سرهنگ 
ایرانی به نام فرامرز تکین مامور می‌شود به همراه چند 
شخصیت سیاسی به شوروی سفر کرده و چند تن طلا 
را از طریق کشتی به ایران منتقل کند؛ اما در این مسیر 

با اتفاقاتی مواجه می‌شود.

 تلویزیون  تئاتر 

  پوستر فیلم »استرداد« پوستر نمایش »دستت را به من بده«

به بهانه اکران فیلم »کافکا« در سینما نوستالژیا

یک اتفاق اغراق‌آمیز

 سینمای جهان

پویا عاقلی‌زاده 

 کتاب »ترانه‌های باب دیلن«

تازه‌تریـــن آثـــارم در قالب 
نمایشـــگاهی انفرادی به 
تازگی در گالـــری »ثالث« 
در معرض دید علاقه‌مندان 
قرار گرفته اســـت. من نام 
این نمایشگاه را گذاشته‌ام 
»این‌گونه شیوه‌های مدارا«. 
وجه‌تسمیه این نمایشگاه به‌نوعی به مجسمه‌هایی 
که ارائه کـــرده‌ام، برمی‌گردد. تلاش کرده‌ام تصویر 
ذهنی‌ای را که از آدم‌های اطرافم داشـــته‌ام، در این 
آثـــار منعکس کنم؛ آدم‌هایی کـــه از خصیصه‌های 

اخلاقی متفاوتی برخوردارند 
و بـــرای ادامه زندگی در کنار 
آنها باید بـــه مدارا پرداخت. 
تصور من بر این است که هر 
کسی با جهان پیرامون خود 
به شکلی کنار می‌آید؛ یکی 
از کـــوره در‌مـــی‌رود و فریاد 
می‌زنـــد، دیگری ســـکوت 
می‌کند، یک نفـــر فرار را به 
مانـــدن ترجیـــح می‌دهد و 
کســـی هم مثل من از طریق 

ساختن حجم‌هایی در ابعاد مختلف، راه مدارا کردن 
را در‌پیش می‌گیرد. فیگورهایی که در این نمایشگاه 
در معـــرض دید مخاطبان قـــرار گرفته‌اند به نوعی 
ناقص ارائه شـــده‌اند؛ بعضی از این مجســـمه‌ها پا 
ندارنـــد، برخی فاقد صورت هســـتند و بعضی دیگر 
پوسته‌های توخالی هســـتند. هدف من از ساخت 

این مجسمه‌ها، انتقال پیام‌هایی به شکل تلویحی به 
مخاطبان بوده است. حالا اینکه چقدر توانسته‌ام در 
این مسیر موفق باشم به دیدگاه کلی بازدیدکنندگان 
برمی‌گردد. در مجموع در این نمایشـــگاه 32 اثر از 
من ارائه شـــده که هر کدام حالات مختلفی از رفتار 
آدم‌های جامعه را به تصویر می‌کشند. می‌توان گفت 
مهم‌ترین مولفه این نمایشگاه چند تاویلی بودن آثار 
است که می‌تواند برداشت‌های مختلفی را از سوی 
مخاطبان به همراه داشته باشد. هرچند در سال‌های 
اخیر تعداد نمایشگاه‌های مجسمه به نسبت گذشته 
افزایـــش یافته؛ اما واقعیت این اســـت که برگزاری 
نمایشگاه مجسمه در مقایسه 
با دیگر شاخه‌های تجسمی 
به‌مراتـــب دشوارتراســـت، 
ضمن اینکه اساســـا ویژگی 
مجســـمه به این شکل است 
که تکنیک‌هـــای پیچیده و 
مختلفی را در‌بـــر می‌گیرد. 
در عین‌ حـــال هنری گران و 
زمان‌بر نیز هست، با این ‌حال 
تمام مجسمه‌هایی که از من 
در این نمایشـــگاه ارائه شده 
تک نسخه‌ای اســـت؛ یعنی مدل‌های مومی را عینا 
ریخته‌گری کرده‌ام؛ روی ایـــن اصل قابلیت تکثیر 
ندارند. درواقع با ارائه آثار تک نسخه‌ای می‌خواستم 
به این نکته اشـــاره کنم که اساســـا در جامعه‌ای که 
در آن زندگی می‌کنیم، هر فرد از یک جور خصیصه 

اخلاقی منحصر‌به‌فردی برخوردار است.

 تجسمے

 پوستر فیلم کافکا نمایشگاه »این‌گونه شیوه‌های مدارا«

درباره انتشار کتاب »ترانه‌های باب دیلن«   

یک مجموعه متفاوت و جذاب
به‌تازگـــی مجموعـــه‌ای 
سه‌جلدی مشتمل بر آثار 
باب دیلن به ترجمه رضوان صدقی‌نژاد منتشر شده 
اســـت. جلد اول این مجموعه آثاری را که دیلن در 
دهه 1960 ارائه کرده، در برگرفته اســـت، جلد دوم 
به آثاری که این شاعر و ترانه‌سرا در فاصله سال‌های 
1970 تا 1985 نوشته، اختصاص دارد و جلد سوم 
این مجموعه هم آثاری را که او در قالب‌های مختلف 
شـــعر و ترانه در ســـال‌های 1985 تا 2009 نوشته 
است، در برمی‌گیرد.  هر سه جلد به فاصله کوتاهی 
طی روزهای اخیر از سوی انتشارات »گل آذین« وارد 
پیشخوان کتابفروشی‌ها شده است. به نظر می‌رسد 
کتاب‌هایی از این دســـت با چنیـــن درونمایه‌ای به 
ســـلیقه مخاطبان نزدیک اســـت و توانسته با اقبال 
خوبی از ســـوی مخاطبان مواجه شـــود.  باب دیلن 
یکی از شـــاعران و ترانه‌ســـرایان معاصر است و در 
ماه‌های اخیر خبر دریافت جایزه نوبل او توانســـت 
به محبوبیت و شـــهرتش بیفزاید و مخاطبان بیشتر 
به ســـمت و ســـوی آثارش گرایش یابند.  هرچند در 
شرایط کنونی حوزه نشر با مشکلات و افت و خیزهای 
فراوانی مواجه شده اســـت که سقوط تیراژ کتاب و 
کمرنگ شدن روند کتابخوانی در کشور از مهم‌ترین 
این معضلات به شـــمار می‌روند. ولی تصور می‌کنم 
بـــا وجود تمام مشـــکلاتی که در حوزه نشـــر وجود 
دارد، هنوز هم کتاب‌هایی کـــه به لحاظ محتوایی 
راضی‌کننده و پربار باشند می‌توانند با اقبال خوبی از 

سوی کتابخوانان حرفه‌ای مواجه شود. در عین‌حال 
ســـلیقه مخاطب در بازار کتاب دائما درحال تغییر 
اســـت و به فراخور شرایط روزگار تفاوت می‌کند، گاه 
مخاطبان از خواندن کتاب‌های رمان و اساسا ادبیات 
داستانی لذت می‌برند و گاه کتاب‌هایی که در زمینه 
علوم اجتماعی به رشـــته تحریر درمی‌آید می‌تواند 
ســـلیقه مخاطبان را اقناع کند. به نظر می‌رسد در 
شـــرایط کنونی آنچه اهمیت دارد این است که مردم 
تشـــنه دریافت اطلاعات تازه و به‌روز هســـتند و اگر 
کتاب‌هایی تولید شود که بتوانند همپای شبکه‌های 
مجازی چنین رســـالتی را به خوبی ایفا کنند بر آمار 
کتابخوانان اضافه خواهد شد و رونق گذشته به حوزه 

کتاب و نشر برمی‌گردد.

 کتاب

درباره نمایشگاه »این‌گونه شیوه‌های مدارا« در گالری ثالث

آرامش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

به بهانه کنسرت هنرمندان استونی در گرگان 

یک کنسرت و چند ویژگی مشترک
به‌تازگـــی راهـــو و لیلیـــان 
لانگسپ زوج هنرمند کشور 
استونی به دعوت ما به ایران 
ســـفر کرده‌اند تا کنسرتی 
را در 17 بهمـــن در شـــهر 
گرگان برگزار کنند. هرچند 
این هنرمندان طی روزهای اخیر هم کنســـرتی را در 
فرهنگسرای ارسباران برپا کرده‌اند. در بخش اول این 
کنسرت، هنرمندان به اجرای قطعاتی از ساخته‌های 

خود می‌پردازند و در بخش دوم 
نوازندگان جـــوان ایرانی مانند 
محمـــد رســـولی نوازنده نی، 
کیوان پهلـــوان نوازنده دایره و 
سعید محمدی نوازنده تار هم 
آنهـــا را در این اجـــرا همراهی 
خواهند کرد. این دو هنرمند از 
پژوهشگران موسیقی باستانی 
هســـتند و سال‌هاست در این 
عرصه به فعالیت مشـــغولند. 
سازهایی که آنها دراین کنسرت 

می‌نوازند نیز مشتمل بر چنگ و سازهای بادی باستانی 
متعلق به کشور استونی است. هر‌دوی این هنرمندان 
به دلیل داشـــتن علاقه و پیش‌زمینه ذهنی که نسبت 
به موســـیقی ایرانی و اصولا ایران داشـــته‌اند به ایران 
ســـفر کرده‌اند، آنها همچنین قصـــد دارند در قالب 
کنسرت‌هایی که برگزار می‌کنند به نوعی به همنوازی 

موسیقی دستگاهی ایران هم بپردازند. هرچند رایزنی 
برای برگزاری کنســـرت هنرمندانی که از کشورهای 
دیگر به ایران می‌آیند، سخت است و با دشواری‌های 
خاص خودش همراه اســـت. حتی گاه هنرمندانی از 
کشورهای مختلف که متقاضی اجرای برنامه‌های هنری 
مثل برگزاری کنســـرت در ایران هستند، برای ورود به 
ایران ناچارند پروسه اداری طولانی مدتی را طی کنند، 
کمااینکه این دو هنرمند برای برپایی کنسرت در ایران دو 
سال در انتظار ماندند. اگر بخواهم به دیدگاه هنرمندان 
استونی نســـبت به موسیقی 
ردیف دســـتگاهی ایران اشاره 
کنم باید بگویم از آنجایی که آنها 
موسیقیدانان حرفه‌ای هستند 
به موســـیقی تمام کشورها با 
دید حرفه‌ای نـــگاه می‌کنند، 
جالب اســـت که موســـیقی 
ایرانی را به خوبی می‌شناسند 
و چون محقق هستند زوایای 
پیدا و پنهان این حیطه را مورد 
واکاوی قـــرار داده‌اند. تجربه 
برگزاری کنسرت این دو هنرمند طی روزهای اخیر در 
فرهنگسرای ارسباران به خوبی این نکته را ثابت کرده 
است که موسیقی استونی از نظر فواصل و جمله‌بندی 
با موسیقی ایران قرابت دارد و از این نظر مخاطبانی که 
به تماشای این کنسرت می‌آیند می‌توانند به سادگی با 

آن ارتباط برقرار کنند. 

 موسیقے

 کنسرت هنرمندان استونی 

امیرحسین دلبری

پروین صدقیانی

شهرام صارمی


